
2 شهریور:

شهادت سید علی اندرزگو

تلويزيونداشـتاخبـارورودکارتربه
ايـرانراپخـشمیکـرد.همسـرش
چـرا علـی، »سـيد کـرد: اعتـراض
چـرا نمیکشـی؟ را پهلـوی ايـن
هيـچاقدامـیبـراینابودیايـنآدم
نمیکنـی؟«سـيدعلـیبـاناراحتـی
پاسـخداد:»منشـشمـاهتمامروی
طرحـیزحمتکشـيدم؛ولـیحاصل
هميـن بـرای رفـت، لـو مـن کار
ببـرم. بيـن از را پهلـوی نتوانسـتم
حالاشـشمـاهدومراشـروعکردهام
را پهلـوی ايـن دارمکارمیکنـم. و
بـادسـتخـودمازبيـنمیبـرميابا
خـونخـودم.«لحظاتـیکهگذشـت
سـيدنگاهـیبـههمسـرشکـردوبا
لحـنخـاصگفـت:»میبينـیيـک
میشـود، اسـلامی جمهـوری روز
قـرار امتحـان مـورد مـردم اوايـل
میگيرنـد،آقـایخمينـیبـهايـران
تشـريفمیآورنـد.آقايیبهنامسـيد
علـی،رئيـسجمهـورمیشـود...من
خيلـی مسـئوليت نيسـتم. موقـع آن

اسـت.« سـنگين

8 شهریور: 

شهادت رجایی و باهنر

شـهيدرجايـیمیگفـت:»هـرفـرد
خـودش، کار حيطـه در انقلابـی
رئيسجمهـور اسـت؛ نخسـتوزير
مـا مسـئول. و اسـت وزيـر اسـت؛
بـهخاطـرايـنمـردمهسـتيم.اگـر
مـردمتشـخيصدهنـد،مـادرخـط
نـدارد دليلـی نيسـتيم،هيـچ اسـلام
بمانيـم... وزيـر يـا کـهنخسـتوزير
شـمابايـدهـروقـتمـنرامیبينيد،
بپرسـيد:»چـهمیکنـی؟وحتیسـر
فريـادی البتـه بکشـيد؛ فريـاد مـن
يـک اعضـای همچـون و برادرانـه
خانـوادهکـهبـرایمسـتضعفانچـه
کردهای؟«مانگراناسـلامیهسـتيم
کـهبايـددراينجامعهپيادهشـودکه
بشـودالگـوتـادنيـابـهسـویايـن
نظـامبيايد.مـانگرانآنهسـتيمکه
نتوانيـمبهمسـتضعفانايرانبرسـيم.
مـانگرانآنبخشعظيمیازاسـلام

هسـتيمکـهبايـدپيـادهشـود.«

12 شهریور: 
وفات حضرت عبدالعظیم

ازشـيعيانریبود.مدتیمیشـدنزد
امـامهـادینرفتـهبـود.ازکربلا
کـهبرگشـت،خدمـتحضرترسـيد
وسـلامکـرد.امـامبـاخوشرويـی
ازاواسـتقبالکـردوپرسـيد:»کجـا
بسـيار شـادمانی بـا مـرد بـودی؟«
حضـرت زبـارت »بـه داد: پاسـخ
بـودم.« رفتـه حسـينبنعلی
مـرد بـه نگاهـی مهربانـی بـا امـام
کـردوفرمـود:»اگـرقبـرعبدالعظيم
زيـارت شماسـت، پيـش کـه را
میکـردی،ماننـدکسـیبـودیکـه
کـرده زيـارت را حسـينبنعلی

باشـد.«

14 شهریور: 

شهادت آیت الله قدوسی

دقـتعجيبیدراسـتفادهازبيتالمال
تـا داشـت النـاس حـق رعايـت و
جايـیکـههيـچگاهازچـای،ناهـارو
نمیکـرد. اسـتفاده اداری امکانـات
بـه را دادسـتانی حسـابهای تمـام
منزلـشمیبـردودرآنجـابـهايـن
وقتـی حسـابهارسـيدگیمیکـرد.
مشـروباتالکلـیتوقيـفشـد،گفت:
»مشـروبالکلـیحـراماسـت.تنهـا
محتويـاتشيشـههارادوربريزيد؛اما
بـهصاحبانـش را شيشـههایخالـی

برگردانيـد.«
درنظـم،وقتشناسـی،حقالنـاسو
کارهـایديگـرشدقيـقبـود.يـک
مبـارز،درسخـوان، متقـی، روحانـی
اديـب، مجتهـد، زمـان، بـه آگاه
و... فقيـه زمانشـناس، زبـاندان،
جلـوهایازآنچـهبايـديـکانسـان
داشـتهباشـدرادرخودجایدادهبود.

معصومه سادات ميرغني

ايّام
آشنا
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19 شهریور:

 وفات آیت الله طالقانی

میگذشـت گلوبنـدک راه چهـار از
کـهصـدایشـيونزنـیراشـنيد.به
سـمتصـدادويـد.پاسـبانبـاچماق
بـهجـانزنافتـادهبـودتاچـادررااز
سـراوبـردارد.زننالـهمیکـردوبـا
دودسـتشچـادررامیکشـيد.سـيد
جلـورفـتوبـاتمـامقـدرتچـادر
راازدسـتمأمـورکشـيد.مأمـوربـا
اوگلاويـزشـد.سـيد،زميـنخـورد.
عمامـهاش و شـد خاکـی عبايـش
گوشـهکوچـهافتـاد.زن،چادربهسـر
ازکوچـهگذشـتدرحالیکهسـيدرا
دعـامیکرد.مأمور،سـيدرادسـتگير
کـردوبـهجـرماهانـتبـهمقامـات
بلندپايـهکشـوربـهشـشمـاهزندان
محکـومکـرد.سـيددراينشـشماه
دردلراضـیبـودازاينکـهتوانسـته
مأمـوران سـتم از را مسـلمان زنـی

دهد. نجـات

22 شهریور:

شهادت امام صادق 

»سـفيانثـوری«بـهديـدنحضـرت
آمـدهبود.چنـددقيقهایبـهامامخيره
شـدوچيزینگفت.حضـرتنگاهش
کـردوپرسـيد:»ایثـوری!چهشـده
کـهچنيـنبـاتعجـبنـگاهمیکنی؟
تعجـب میبينـی، آنچـه از آيـا
میکنـی؟«سـفيانبهلبـاسحضرت
اشـارهکـردوگفت:»ایفرزندرسـول
خـدا!اينلبـاس،لباسشـماوپدرانت
نيسـت.«امـامدسـتیبـهلبـاسزيبا
ولطيـفخـودکشـيدوفرمـود:»آن
زمـان،زمـانفقـرونـداریامـتبود
وآنـانبـهاقتضـایزمانشـانلبـاس
میپوشـيدند؛ولـیايـنزمـان،زمـان
نعمـتاسـتونعمـتبـهسـویامت

اسـت.« آورده روی
روييـن قبـای امـام بعـد، لحظـهای
خـودراکنـارزد.سـفيانقبایخشـن
وسـادهایبـهتـنحضرتديـد.امام
را خشـن لبـاس ايـن »مـا فرمـود:
بـرایخداپوشـيدهايمولبـاسرويين
وآراسـتهرابرایشـما.پسهرآنچه
بـرایخداباشـد،پوشـيدهمیداريمو
آشـکارش باشـد، شـما بـرای آنچـه

میکنيـم.«

28  شهریور: 

روز دختران، تولد حضرت فاطمه

»هـرکـسواردبـازارشـودوتحفـه
وهديـهایبـرایخانوادهخـودبخرد،
صدقـهای کـه اسـت کسـی چـون
باشـد بـرده نيازمنـد گروهـی بـرای
بـه کـه را آنچـه خواسـت اگـر و
خانـهبـردهبيـنآنهـاتقسـيمکنـد،
هـر زيـرا کنـد؛ شـروع دختـران از
کنـد خوشـحال را خـود دختـر کـه
هماننـدآناسـتکهبنـدهایازاولاد
اسـماعيلآزادکـردهباشـدوهرکس
سـببشـادمانیفرزنـدیشـودمثـل
آناسـتکـهازتـرسخـداگريسـته
باشـدوهـرکـسازخوفخدااشـک
بريـزد،خداونـداورابـهبهشـتهای
پـرنعمتخويـشداخـلمیگرداند.«

پيامبـراکـرم

31 شهریور: 

آغاز جنگ تحمیلی 

همـه بـود. عمليـات نزديـک
میخواسـتندبـهخـطمقـدمبياينـد.
هيـچکـسحاضرنبـودبمانـدوحتی
درمرحلـهبعـداعـزامشـود.فرمانـده
مجبـورشـدازبيـنبچههـاانتخـاب
بـر را بهانههايـیبعضـی بـا کنـدو
بعضـیديگـرترجيحدهـدوبعضیرا
ردکنـد.بچههانگاهشـانبـهفرمانده
بـود.فرمانـدهباخونسـردیجلـوآمد.
بـهيکـیگفـت:»تـوقـدتکوتـاه
اسـت.«بـهديگـریگفت:»تـوبرادر
شـهيدیوتنهـافرزنـدخانـواده.«به
نفـربعـدیگفـت:»فعـلااينجـابـه
تـوبيشـترنيـازدارنـد.«هنـوزتعـداد
بـودوفرمانـدهدنبـال بچههـازيـاد
بهانـهبـراینبردنشـانبـهعمليات.
چنـددقيقـهگذشـت.يکـیازبچهها
بـاخنـدهگفت:»اگـرقراربـهنيامدن
نمازشـبخوانها خدائيـش باشـد،
نورانـی آنقـدر چـون بياينـد نبايـد
ديدنشـان، بـا دشـمن کـه هسـتند
راشناسـايیمیکنـد.« مـا مواضـع
فرمانـدهمانـدهبـودبـهايـنحاضـر

جـوابچـهبگويـد!
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